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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

عرض کرديم و روشن شد که دليل براي اين کبراي کل که ي حم ظاهري که در حق کس ثابت است، براي ديران هم نافذ
هست نداريم و مجموعاً دو اشال مهم به اين کبري وارد بود.

عدم ارتباط بحث صحت ناح و طلاق اقوام دير با ما نحن فيه

بعض از بزرگان فرمودهاند که: در باب ناح دليل داريم و دليل را دو چيز قرار دادهاند؛ ي بعض از روايات که دلالت دارد بر
اينه «لل قوم ناح» و دليل دوم سيرهاي که از زمان رسول خدا(صلوات اله و سلامه عليه و عل آله) بوده بر اين معنا که با
ناح أقوام و ملل دير معامله صحت مکردند. اگر در مذاهب و اديان دير، بين ي زن و مرد ناح واقع مشد، اسلام با

اين ناح برخورد صحت مکرد و آثار ناح صحيح را بر آن بار مکرد.

اين مطلب چونه است؟ يعن آيا اين را استثناي از اين قاعده قرار دهيم؟ قاعده اين شد که حم ظاهري که در حق ي ثابت
است، براي ديري نافذ نيست، حال آيا از اين قاعده ناح را استثناء کنيم و يا اينه اصلا مسئله ناح ارتباط به اين قضيه

ندارد؟

اينه بر حسب روايات داريم که «لل قوم ناح» و يا سيره بر صحت ناح اقوام دير است، از اين باب است که بوييم:
ظاهراً ناح براي قوم واقع شده و حال آن ناح را در حق ديران هم نافذ بدانيم. اصلا اين خودش به عنوان ي از احام

مربوط به همه است، نه اينه حم ظاهري مربوط به آن شخص است.

بحث در اين دو سه روز حول اين معنا بود که اگر شخص بر طبق امارهاي، حم ظاهري مربوط به خودش را جاري کرد، آيا
اين حم ظاهري که در مورد او جاري شده، در حق ديري هم نافذ است يا نافذ نيست؟ در حال که اسلام به عنوان ي حم

اول، ناح هر قوم را صحيح مداند.

اسلام به عنوان ي حم اول، ناح هر قوم را که بر طبق مذهب خودش واقع شده باشد صحيح مداند و اصلا در آنجا مسئله
که قبلا احه نکنيم از اينگوييم که: کشف ميهودي بوده و بعد مسلمان شده، الان نم کشف خلاف معنا ندارد. مثلا شخص

در زمان يهودي بودنش واقع شده، ي ناح باطل بوده است.
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لذا به نظر مرسد که اين معنا وجه براي استثنا ندارد و از باب ديري است.

 (سؤال و پاسخ استاد محترم) «لل قوم ناح» يعن هر قوم ي روش در ناح دارد، حال در هر قوم بر طبق آن روش ناح
را انجام دادهاند، آيا کشف خلاف در آن معنا دارد؟ نه براي خود او و نه براي ديري کشف خلاف معنا ندارد. پس اگر در مذهب
خود ما زن و مرد مسلمان با هم ناح کردند، آيا متوانيد بوييد که: ناح اينها در حق من نافذ است و دير حق ندارم با زنش

ازدواج کنم و بايد آثار صحت را بر آن بار کنيم؟ همچين حرف را نمگوييم و نمگوييم که: ناح اين در حق من نافذ است و
ناح من در حق اين نافذ است، براي اينه اصلا بحث از نفوذ نيست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بين خودشان که محل بحث نيست، عرض ما اين است که ناح را استثناء ننيم که مثلا اين در
ناح است، در باب معاملاتش هم همين طور است، در اقوام دير معامله بيع و شراء هم انجام مدهند، آيا متوانيم بوييم که:

معاملات تمام اينها باطل است؟ معامله انجام مدهند، اما ممن است که بايع بالغ نباشد، يا ثمن مقداري مجهول باشد و در
مواردي هم ربا هست، اما آيا متوانيم بوييم که: تمام معاملات که بين آنها واقع مشود باطل است؟ نمشود اين گونه گفت و

بايد در جاي خودش بحث شود که «لل قوم ناح» اين اختصاص به ناح ندارد و در باب معاملات هم همين طور است. بله در
باب عبادات حالا ي مطلب ديري است.

عدم ارتباط امر به متطهر دانستن عامه با ما نحن فيه

مورد ديري که خيل مورد ابتلاء است و بحث خوب هم هست اين است که در برخورد با عامه که در باب طهارات و نجاسات
گفتهاند: وظيفه ما اين است که همان طور که خودشان را متطهر مدانند، ما هم آنها را متطهر بدانيم، در حال که يقين داريم که

در جاي که مسئله عين نجاست مطرح است، گفتهاند: براي تطهير مجرد زوال عين نجاست کاف است و نياز به شستن ندارد.

مثلا در ايام حج در مسجد الحرام اگر در جاي خون ريخته شده باشد، اينها مگويند: همين مقدار که عين نجاست برطرف شود
کاف است، اما با اينه از نظر ملاک در طهارت، بين ما و بين آنها اختلاف وجود دارد، مع ذلك موظفيم که در برخورد با آنها

معامله طهارت را کنيم.

بعض هم گفتهاند که: اين هم از آن موارد است، يعن طهارت که خودشان اعتقاد دارند، به عنوان ي حم ظاهري در حق
خودشان براي شيعه هم نافذ است و ما هم بايد آنها را متطهر بدانيم. در بعض از روايات هم ظاهراً امر شده به اينه با آنها

معامله طهارت کنيم. آيا اين مورد هم از همين موارد است؟ يعن واقعاً بوييم که: طهارت که عامه قائلاند که مجرد زوال عين
کاف است، اين در حق ديري هم نافذ است.

مرحوم آقاي خوئ(قدس سره شريف) در محاضرات فرمودهاند: به نظر ما اين مورد هم ربط به مسئله نفوذ حم ظاهري ندارد،
براي اينه نسبت به عامه اصلا حم ظاهري ثابت نبوده، تا بوييم آن حم ظاهري در حق آنها، براي ما هم ثابت است.

ايشان در محاضرات به همين مقدار اکتفاء کرده و دير توضيح در اين قسمت ندادهاند، حال توضيحش را به مقداري که به
ذهن ما مرسد عرض مکنيم که در باب احام ظاهريه بايد ي حم ظاهري مترشح از ي دليل و حجت شرع باشد، اما

بسياري از اين احام که عامه قائلاند، مبتن بر قياس و استحسان يا مبتن بر روايات است که از افراد غير موثق صادر شده
است، لذا اصلا نمتوانيم بوييم که: اينها حم ظاهري دارند.

حم ظاهري معنايش اين است که شخص بنا بر روش صحيح فقه و اصول، براي حم ي دليل شرع پيدا کند و معتقديم



که روش استنباط فقه عامه روش درست نيست، لذا چونه متوانيم بوييم که: ي حم ظاهري در حق اينها ثابت است؟ بله
اصلا حم ظاهري نيست تا بوييم که: آيا حم ظاهري در حق آنها براي ما نافذ است يا نه؟

علل دستور به متطهر دانستن عامه

بعد فرمودهاند: حال چونه اين مطلب را توجيه کنيم؟ بالأخره در روايات ائمه(عليهم السلام) دستور دادند که با عامه معامله
متطهر شود، وجه اين دستور چيست؟ ايشان سه وجه براي آن ذکر کردهاند.

اولين وجه که بيان کردهاند اين است که در آن زمين که خون ريخته مشود، وقت که عين نجس از بين رفت، به نظر ما آن
زمين متنجس است و بوييم که: ملاق با متنجس نجس نيست، کما اينه در خيل از موارد هم مشود از اين نظريه استفاده

کرد، که مرحوم محقق همدان(ره) هم چنين فتواي را دادهاند.

وجه دوم اين است که ي از مطهرات را غايب بودن شخص مسلمان قرار دهيم، مثلا مسلمان که مدت نبوده و الان آمده،
همين غائب بودنش را عنوان مطهر قرار دهيم که اين هم محل بحث است که آيا غيبت مسلمان از مطهرات است يا نيست؟

نجس شده، در زمان زمان وييم: اين زمين مسجد الحرام يقيناً در ياست اين است که ب و فن وجه اصول وجه سوم که ي
هم که باران مبارد، يقيناً پاک مشود، لذا الآن دو يقين داريم که به اعتبار اين دو يقين، متوانيم دو استصحاب جاري کرده و

بوييم: هم استصحاب نجاست داريم و هم استصحاب طهارت، بعد اين دو استصحاب با هم تعارض کرده، تساقط مکنند و
نوبت به اصاله الطهاره مرسد و بايد در اينجا اصاله الطهاره را جاري کنيم.

بنابراين خلاصه فرمايش ايشان اين شد که اين مورد که با عامه معامله متطهر و طاهر مکنيم، اين ربط به مسئله نفوذ حم
ظاهري ندارد، چون گفتيم که: اصلا در حق آنها حم ظاهري ثابت نيست و توجيهش هم به ي از همين سه امري بود که بيان

فرمودند.

نقد و بررس فرمايش مرحوم آقاي خوئ(ره)

البته جاي مفصل اين بحث در علم فقه است، لن اجالتاً تعليق که در اينجا متوانيم بر فرمايش ايشان بزنيم اين است که اين
توجيهات با ظواهر روايات که در مورد معامله و برخورد با عامه واقع شده سازگاري ندارد، نه توجيه اول و نه توجيه دوم و نه

توجيه سوم هيچ کدام با ظاهر اين روايات سازگاري ندارد.

م ظاهري در جاياست، چون ح م ظاهري ثابت نيست، مطلب درستر اين فرمايش ايشان که در حق اينها حبه عبارت دي
ه بدانيم مجتهدي به اشتباه فتوايندارند، مثل اين باشد و اينها هم که به نظر ما حجت شرع مستند و حجت شرع است که ي

مدهد، و لذا آن فتوي براي ما اعتبار و نفوذي ندارد.

اين مقدار بيان ايشان بيان متين است که حم ظاهري در حق آنها نافذ نيست، ول اين توجيهات هم که بيان کردهاند، توجيهات
تام نيست.

فقط متوانيم در اينجا ي مطلب دير بوييم که: اصلا بر حسب همين روايات که داريم، ائمه(عليهم السلام) ظاهراً حم به
طهارت کردهاند و همين براي ما کفايت مکند و دير نيازي به تعارض دو استصحاب و اصاله طهاره نداريم. قول ائمه(عليهم



السلام) براي ما حجت است که حم به طهارت ظاهريه اينها کردهاند و بايد با اينها معامله طهارت کنيم، الا در جاي که عين
نجاست در کار باشد.

ائمه(عليهم السلام) وقت فرمودند که: با اينها معامله متطهر را کنيد، همين براي ما دليل مشود، يعن حم مکنند به اينه اينها
طاهر هستند، حال يا ظاهراً يا مداراتاً، از هر باب که مخواهد باشد.

نته ديري که عرض مکنيم اين است که ي زمان مگفتيم که: عامه، ولو از نظر موازين طهارت و نجاست با ما مختلف
هستند، اما ي حم ظاهري براي طهارت خودشان دارند، آن وقت بحث مکرديم که آيا اين حم ظاهري در طهارت خودشان

براي ما نافذ هست يا نيست؟ که اين مطلب تحت اين قانون کل مآمد.

اما ائمه(عليهم السلام) حمشان را بيان نسبت به ما کرده و فرمودند: با آنها معامله طهارت کنيد، يعن ظاهراً آنها براي شما پاک
و متطهر هستند که اين دير حم ظاهري خود ماست، يعن براي ما به عنوان ي حم ظاهري بيان شده است و دير حم

ظاهري آنها نيست که بوييم: آيا براي ما نافذ است يا نافذ نيست؟ کما اينه در باب نماز با آنها روايات داريم بر اينه نماز با
آنها را تصوير مکند که اگر با آنها نماز خوانديم، اين نماز براي ما صحيح است، يعن به عنوان ي حم ظاهري يا اضطراري

براي ما جعل شده است.

 (سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض اين است که الآن عين نجاست نيست، ول يقين داريم که اينها اگر جاي از بدنشان خون
بيايد، با ي دستمال پاک کرده و مگويند: پاک شد، لذا اين بحث در طهارت ظاهريه است و نه طهارت واقعيه و ائمه(عليهم

از اين سه وجه م، يخواهيم ببينيم که آيا وجه اين حنيد. حال مالسلام) فرمودند: با همين وضع با اينها معامله طهارت ب
است که مرحوم آقاي خوئ(ره) بيان کرده است؟ ما مخواهيم عرض کنيم که اين نيست و خود اين روايات حم ظاهري ما را

بيان مکند، يعن وقت که با اينها برخورد مکنيد، حم ظاهري شما اين است که پاک هستيد و اگر با اينها مصافحه کرديد،
دست شما پاک است، ولو اينه چنين يقين در باب نجاسات داريد که اينها اين گونه عمل مکنند.

اين بحث نفوذ حم ظاهري تا اينجا تمام شد و خلاصه به اين نتيجه رسيديم که ي کبري و قانون نداريم که حم ظاهري در
حق ي نافذ در حق ديري باشد. اما در مورد ناح و طهارت و نجاست هم که گفتهاند: دليل بر آن داريم، ملاحظه فرموديد که

از اين کبري خارج است.
فقط ي بحث دير مانده که فردا عرض مکنيم و آن بحث تبدل در تقليد است که بحث خيل مهم است. اگر زيد مدت مقلد
عمرو بوده که مگفته: در تسبيحات اربعه ي تسبيح کاف است، بعد از ده سال مقلد بر شده که مگويد: در تسبيحات اربعه

ي تسبيح کاف نيست، آيا در اينجا در تبدل در تقليد هم مثل تبدل در اجتهاد است؟ اين ي بحث را هم عرض کنيم و بحث
إجزاء به طور کل تمام مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


